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خودت بخوان

ستاره و ستاره ي دريايي
ستاره ي دريا يي سَردش شد. رفت توي ساحل تا گرم شود. 

ستاره ي آسمان گرمَش بود.او را ديد 
وگفت:«تو بيا اين جا.من مي آيم 

آن جا.»
ستاره ي دريا به آسمان رفت 
وگرم شد. ستاره ي آسمان به 

دريا رفت و خُنكَ شد.

اسب و اسب دريايى
اسب در ساحل مي دويد.
پايش به سنگ،گيركرد.

افُتاد زمين.
پاي اسب، زَخم شد و خون آمد. 

اسب دريايى، او را ديد.آب آورد.زَخم را 
شُست.پاي اسب، خوب شد. او با اسب 

دريايى دوست شد.
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